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  :چكيده

  
 و فرهنـگ آن تمـدن يـا         جهان بينـي  هاي آثار يك تمدن يا جامعه، توجه به معيارهاي برآمده از             در تبيين ويژگي  

 ريـزي   شود كه تحولات و برنامه      اين غفلت سبب مي   .  در عينِ حال مغفول است     الرعايه و   جامعه يكي از موضوعات لازم    

و بـا معيارهـاي بيگانـه انجـام        ) بدون توجه به معيارهاي بومي    (شوند نيز     هايي كه براي اين آثار انجام مي       ها و طراحي  

 موضـوعات مـرتبط بـا ميـادين         مقالة حاضر بر آن است تا به برخي       . در نتيجه حاصل كار آثاري بيگانه خواهد بود       . شود

در ايـن   . هاي تاريخي و ميادين معاصـر بپـردازد        ايراني و دگرگوني مفهوم ميدان يا به عبارتي به مقايسه مفهوم ميدان           

اي كه به برخي كلّيات مرتبط با موضوع اشاره خواهد كرد، مباحث اصلي تحـت عنـاوين زيـر مـورد                       روند پس از مقدمه   

اصـلي ميـادين،    ) هـاي (مفهوم ميدان و سير تغيير آن در فرهنگ ايراني، سير تغيير عملكرد           . بررسي قرار خواهند گرفت   

هـاي وضـعيت حاضـر،       هـا، ويژگـي    ها، عوامل مؤثّر بر دگرگوني ميدان      عناصر اصلي ميدان، عناصر طبيعي در ميدان      

  .گيري و نتيجهاقدامات اخير در بازسازي و احياي ميادين تاريخي، عملكردهاي اجتماعي ميادين شهري 

  

  

  

  

  

  

  

  :هاي كليدي واژه

  .ميدان، فضاي شهري، شهر، فرهنگ ايراني 
  
  
  
  
  

  E-mail: dr_mnaghizadeh@yahoo.com      .عضو هيئت علمي دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات*  
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  مقدمه ‐١
بـه  ” ميـدان “ها و مختصّات     هر نوع بررسي در جهت شناخت ويژگي        

نيازمند آشنايي بـا  ) ١٣٧٧بحريني، (شهري  ”عنصر“يا ” افض“عنوان يك 
مفهوم شهر و فضاي شهر در قلمرو يك فضاي فرهنگي و محيط طبيعـي              

نكتـة  . باشـد  مي) شود كه مطالعة ميدان در آن فرهنگ يا محيط انجام مي  (
كـه بـه   (هايي كه بـه شـهر و مباحـث شـهري           مهم اين است كه بررسي    

گرفته بر پاية مباني فكـري و         رهنگي و شكل  هاي ف  هرحال متأثّر از ارزش   
هـاي   اي بايد ويژگي    پردازند، در هر جامعه     مي) بيني اهل شهر است    جهان

هاي هويت معنـوي آن       تاريخي و فرهنگي و محيطي و در يك كلام بارزه         
نيز به عنـوان يـك عنـصر        ” ميدان“بررسي  . جامعه را مدّنظر داشته باشند    

ضمن آنكه ميـدان اصـولاً عنـصري        . يستشهري از اين قاعده مستثني ن     
بـه بيـان    . انكـار دارد    هايش ارتباطي غيرقابـل    است كه با جامعه و فعاليت     

ديگر علاوه بر موضوعات كالبدي و كمي، مباحث كيفيِ مرتبط با ميدان و             
فراتر از آن مقولات كيفيِ مأخوذ از موضـوعات كالبـدي و كمـي نيازمنـد                

اقع انسان و قلمرو معنـوي و فرهنگـي حيـات           در و . توجه و مطالعه هستند   
ايـن موضـوع از آن      . وي بايد به عنوان محور مطالعات ايفاي نقش نمايند        

بـه  (جهت اهميت دارد كه تقريباً جملگي محققّينـي كـه در مـورد ميـدان                
عمـومي بـودن    “افاضاتي دارند، عموماً بر جنبة      ) عنوان يك فضاي شهري   

به . كنند  تأكيد مي ” زندگي عمومي “ با    و سروكار داشتن آن    “فضاي ميدان 
اي از فرهنگ جامعه  عبارتي تعبير فضاي شهري، با زندگي جمعي كه جلوه        

كـه طبيعتـاً    (است و در عين حال با فراهم بودن دسترسي عمومي به فضا             
  .مترادف است) كيفيت و مطلوبيت فضا نيز جزيي از آن است

هـاي   و نشيب خود فعاليت   تمدن ايراني طي دوران طولاني و پر فراز         
تـرين    جمعي متنوعي را در فضاهايي تجربه نموده است كه يكي از اصـلي            

هاي زيستي قـرار داشـته و بـراي          آنها فضاهايي بودند كه در متن مجتمع      
روند شكلگيري و تغييرات ايـن  ). ١٣٨٢زاده،  نقي(مردم شناخته شده بودند     

هاي هويتي فضاهاي شـهريِ       زهتواند به شناخت بار     ها مي  فضاها و فعاليت  
يكي از عوامل مهمـي كـه مطالعـة    . ها كمك كند ايراني و از جمله ميدان   

هاي كالبد شهرهاي تاريخي ايرانـي را بـا مـشكل مواجـه              تاريخ و ويژگي  
نمايد فقدان اسناد مكتوبي است كه توسط طراحـان و سـازندگان آنهـا                مي

اري از اسـناد تـاريخي،      در عـين حـال مطالعـة بـسي        . نگاشته شـده باشـند    
 ـها، كتب اخـلاق، آ      سفرنامه هـاي شـهرداري، دواويـن شـعرا و حتّـي             يني
هـاي كالبـدي و      تواند در زمينـة شـناخت ويژگـي         ها مي  ها و مثَل   داستان

و نه مراد و مقصود اصلي طراحان و به ويژه معاني مـورد نظـر از              (عملكرد  
قيـومي،  : ك.ر: اي نمونـه  بر(كمك شايان توجهي به محققّين بنمايد       ) آنها

در اين اسناد و مدارك از تعابير و اصطلاحات متعددي كه مـرتبط             ). ١٣٧٨
با قلمرو معماري و شهرسازي و حيات شهري و زندگي مدني و چگـونگي              
ايجــاد و شــكلگيري و حيــات و مــديريت و عملكــرد و هويــت فــضاهاي 

ترين   اصليمعماري و شهري هستند ذكري به ميان آمده است، كه يكي از
  .آنها ميدان است

هايي كه در مقاطع مختلف زماني و توسط  اگر چه در برخي از سفرنامه
اند، بنا به مورد      مسلمانان يا بيگانگان در مورد شهرهاي ايراني نگاشته شده        

هاي شهري ذكري اجمالي به ميـان آمـده اسـت، امـا عمومـاً از                 از ميدان 
 كـه جزئيـات كالبـدي و فـضايي و           ميدان به عنوان عنصر شهريِ مهمـي      

آنگونه كه در مـورد     (عملكردي آن و همينطور از نقش آن در ساختار شهر           
سـفرنامه  . ذكري مطرح نشده اسـت    ) ميادين شهرهاي غربي معمول است    

نويسان غربي نيز عموماً از ميدان نقش جهان به طـور خـاص و از وجـود                 

ا مـسجد در كنـار آن     هاي مهمي چون مركز حكومت ي      ميدان با ساختمان  
، ١٣٣٦تاورنيـه،   (انـد     به طور عام يـاد نمـوده      ) در برخي شهرها مثل تبريز    (

توجهي نيز شايد آن باشـد        علّت اين كم  ). ١٣٣٧ و دروويل،    ١٣٢٤فلاندن،  
كه آنان عموماً با معيارهاي خودشان شهر ايراني و فضاهاي آن را ارزيابي             

اند توجه به آنها      را در آنها نيافته   هاي ميادين غربي     اند و چون ويژگي     كرده
اسناد مـسلمانان نيـز     . مغفول مانده است  ) به ويژه به معناي و معنويتشان     (

عموماً به وجه عملكردي ميادين پرداختـه و بـه ذكـر جزئيـات كالبـدي و                 
شـهري،  (انـد   سازمان فضايي آنها به طور عام توجهي جدي مبذول ننموده      

به بيان ديگر مـروري اجمـالي بـر تعـاريف و            ). ١٣٦١بطوطه،     و ابن  ١٣٨١
توصيفاتي كه از ميدان در شهرهاي ايراني در منابع مختلف به عمل آمـده              
است حكايت از آن دارد كه ميدان به مفهـوم اروپـايي آن كـه عمومـاً بـه               

  . شود، در ايران وجود نداشته است عنوان الگوي مطلوب ميدان معرفي مي
آن است كـه    ) و فضاهاي مشابه  (رد ميدان   نكتة قابل ذكر ديگر در مو     

هاي بـزرگ    گاهي به فضاهاي باز مقابل عملكردهاي عمومي و ساختمان        
شود و در بسياري موارد نيز تكايـا          ميدان اطلاق مي  ) مثل جلوخان مساجد  (

در “. انـد   هاي شـهري معرفـي شـده       هاي سرباز به عنوان ميدان      و حسينيه 
 ـ       ران از جملـه يـزد، كاشـان،گرگان،        بسياري از شهرهاي دورة اسـلامي اي

باشـد، بـه      علاوه بر اين كه هر محلّه داراي مسجدي يـا زيارتگـاهي مـي             
فضاي باز يا ميداني كه در ايام مخصوص به عنوان حسينيه مورد اسـتفاده              

اگر ). ١١٣، ص ١٣٦٨سعيدي رضواني،    (”قرار مي گيرد، نيز دسترسي دارد     
 را پذيرفت، اما واقعيت ايـن اسـت   توان با مسامحه اين تعبيرات      چه كه مي  

ها و تكايا، هم از نظر كالبد، هـم           كه اينگونه فضاها و به خصوص حسينيه      
از نظر عملكرد، هم از نظر سابقة تـاريخي و هـم از نظـر معنـا و خـاطرة                     

 و ١٣٧٩زاده،  امـين (انـد   جمعي با ميدان تفـاوت مـاهوي و شـكلي داشـته          
Aminzadeh 1995 .(جهت اهميـت دارد كـه ايـن    اين تذكّر از آن 

فضاها، هم با مفهوم غربي ميدان هيچگونه تجانس و سـنخيتي ندارنـد و              
هم اينكه با معناي ميـدان در زبـان فارسـي و شـهرهاي ايرانـي متفـاوت          

ها، چهارسوها، حياط مـدارس      فضاهاي شهري ديگر مثل جلوخان    . هستند
ميـادين  . يـدان ناميـد   تـوان و نبايـد م       و مساجد و كاروانسراها و را نيز نمي       

شهرهاي ايران گذشته از برخي ميادين طراحي شده و منظّم، عموماً فاقـد             
انـد و غالبـاً بـا قـرار           نظمي هندسي يا عناصري خاص به عنوان بدنه بوده        

هاي خاص شهرها به محل      يا مكان ) مقابل دروازه (گرفتن در مدخل شهر     
هـا، انجـام      نمـايش  ها، انجـام مبـادلات تجـاري، برپـايي         اطراق كاروان 

در بسياري موارد نيز ميـادين بـه قـصد          . اند  ها بوده   ها و برپايي آئين    ورزش
ها  اند، بلكه آنچه كه سبب پديد آمدن ميدان         گرفته  ايجاد ميدان شكل نمي   

شد، سازمان فضايي شـهرها و محـلات و مكـانگيري             در بافت شهرها مي   
ناصـر شـهري همچـون      مجموع، يا تعدادي از ع    (عناصر اصلي مراكز آنها     

در كنار يكـديگر بـود،      ) انبار ، مدرسه و حمام      مسجد، حسينيه، بازارچه، آب   
ناپـذير    كه وجود فضايي براي برقراري ارتباط فضايي بين آنهـا را اجتنـاب            

  .نمود مي
ــر آن در   ‐٢ ــير تغيي ــدان و س ــوم مي  مفه

  فرهنگ ايراني
ذكرنـد  هايي قابـل     براي ميدان به عنوان يك فضاي شهري، ويژگي       

گـشادگي  : عبارتنـد از  ) طراز نيـستند   كه الزاماً همگي نيز هم    (كه اهم آنها    
نسبت به تناسبات يك معبر، محل تقاطع چند معبر، عملكرد خاص به طور 
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  تاملي در روند دگرگوني ميدان در شهرهاي ايراني

   
  

هاي مشخّص يا دايم، وجود عناصر فيزيكـي در مركـز، و             دايم يا در زمان   
 زمـان و در   هـا در طـول     طبيعتاً ايـن ويژگـي    . “ميدان“ناميده شدن با نامِ     

براي نمونه در   . اند  هاي مختلف تجلّيات گوناگون و متنوعي داشته       فرهنگ
فرهنگ ايراني و به تبع آن، در قلمرو مطالعـة فـضاهاي شـهري، ميـدان                

كه به عنوان محـل     ) با ابعاد منظّم يا نامنظّم    (بوده   ١)مكاني(عبارت از فضا    
امگذاري آن نيز گاهي به     كرده، و ن    هايي ايفاي نقش مي    فعاليت يا فعاليت  

بـار،    فعاليت اصلي ميدان منسوب بوده است، مثل ميدان مشق، ميدان تـره           
و متناسـب بـا     (پيرامون ميدان را نيز به تناسـب        . ميدان بازي و ميدان رزم    

به اين ترتيـب آنچـه كـه        . هايي اشغال كرده بودند    كاربري) شخصيت آن 
و به عبارتي تعريـف  (يتش ميدان بوده عملكرد اصلي آن و محصور معرف

عـلاوه بـر آن، ميـادين       . بوده اسـت  ) ابعاد آن توسط عناصري در اطرافش     
افتاد،   اند كه عملكرد اصلي آنها در ميانة آنها اتّفاق مي           فضاهايي سرباز بوده  

هـايي متـصور    هر چند كه در جداره و زواياي آن نيز امكان انجام فعاليـت  
  .بوده است

ان كه مكاني محصور با عناصري خاص است، بـه          به اين ترتيب، ميد   
كند، كه البتّه محـل       را به ذهن متبادر مي    ” محاط”و  ” ميانه”نوعي مفهوم   

ميـدان معمـولاً   ). ١٣٧٨دهخـدا،  (برپايي و يا برگزاري فعاليتي نيز هـست      
بـه ايـن   . محل نظاره و منظر كساني است كه بر كنارة آن قرار مي گيرنـد  

” ميانـه “و  ” كنـاره “ل و برآيند سـه عنـصر اصـليِ          ترتيب هر ميدان، حاص   
است، كـه مجموعـة آنهـا هويـت ميـدان را تعريـف              ” فعاليتي“و  ) صحن(

كـه عمـدتاً بـه معمـاري و طراحـي           ” كناره“طبيعي است كه هم     . كند  مي
باشد، هم فعاليـت       و فرهنگ متأثّر مي    جهان بيني شهري معطوف است از     

هنگ و آداب جامعـه اسـت و هـم اينكـه         داخل ميدان، به نوعي، بيانگر فر     
ميانة ميدان نيز كه بايد با انجام فعاليت مورد نظر متناسب باشـد، متـأثّر از                

در نتيجه، فرهنگ و تفكّر هر جامعـه      . ها خواهد بود   ينيفرهنگ جامعه و آ   
كند   نقشي در خور توجه ايفا مي     ” ميدان“گيري كالبدي و معناييِ      در شكل 

هـا و جوامـع مختلـف        صلي تمايز ميادين در تمـدن     كه همين امر عامل ا    
  . خواهد بود

ها معمولاً به صورت گشادگي محل تقاطع چند گذر  در گذشته، ميدان
ها  اند كه بسته به اهميت گذرها به عنوان محل برپايي آيين            شده  ظاهر مي 
در بسياري مواقع پيوستگي جداره و فقدان گسستگي        . اند  ها بوده  و فعاليت 

هاي اصلي آن بوده است، به طوري كـه حتّـي         نة ميدان يكي از بارزه    در بد 
در صورت برخورد معابر سرباز به آنها، محل برخورد معمولاً سرپوشيده بود            

هاي شهري به نـام   تري از ميدان   هاي كوچك  مقياس). ١تصوير شماره   (
هـا گـشادگي      اين ميدانچه . شدند  هاي محلّي شناخته مي    ميدانچه يا ميدان  

هـاي خـاص تجـاري و         فضاي بازي بودند كه اطراف آنهـا را كـاربري          يا
انبار، مسجد، تكيه يا حسينيه، سقّاخانه و سـاير      بازارچه، حمام، آب  (خدماتي  
ايـن فـضاها بـه      . اشغال نموده بودنـد   ) هاي مورد نياز اهالي محلّه     كاربري

ب را  اي متناس ـ   صورت سرباز يا سرپوشيده و يا تلفيقي از اين دو، مجموعه          
آورند كه پاسـخگوي بـسياري نيازهـاي محـلات و از جملـه                  به وجود مي  

اين . ها و مراسم بودند ينيتعاملات اجتماعي و فرهنگي و محلّ برگزاري آ
كردنـد، امـروزه      فضاها، كه در تعريف سازمان فضايي شهر ايفاي نقش مي         

شماره تصوير  (اند    هاي متنوع نقش خود را از دست داده        با ظهور دگرگوني  
فضاهاي شهري داراي مقياسي انساني از نظر نـوع حركـت و فعاليـت              ). ٢

شد و امكان توقّـف و        بودند، و حركت در آنها با طمأنينه و آرامي انجام مي          
  . تماس با ديگران بدون ايجاد مزاحمت براي ساير مردم فراهم بود

بافـت  ر  اي از بدنه، ميانه و دسترسي به فضاي باز شـهري د             نمونه: ١تصوير
  )نايين(ي تاريخي ها

  
ي تـاريخي  بافت هااي از تغيير عملكرد فضاي باز شهري در     نمونه: ٢تصوير

  تكية پهنه و ورودي بازار: ورودي مسجد امام، راست: چپ) سمنان(
  

انكار است كه اولاً هر فضايي با شدت و ضعف متفاوت واجـد               غيرقابل
هـاي عملكـردي،      هويـت  هويت است و ثانياً هويت نهـايي فـضا، براينـد          

بـه ايـن ترتيـب امكـان      . باشد  كالبدي، محيطي، فرهنگي و معنايي آن مي      
ها بـا مـشخّص      تميز فضاي شهري ايراني از فضاهاي شهري ساير تمدن        

اگـر چـه پـرداختن بـه        . گردد  هاي هويتي هر فضا مقدور مي      شدن ويژگي 
كند،  موضوع هويت شهر و فضاهاي شهر خود بحث مستوفايي را طلب مي      

  .شود در اين مجال به برخي نكات اصلي اشاره مي
هـايي    نكتة قابل ذكر در باب هويت فرهنگي آن است كه فضا ويژگـي             ‐
باشـد كـه      را دارا مـي   ) هاي كالبدي يا معنايي يا عملكردي      اعم از ويژگي  (

آن فضا نموده   ) در نتيجه با  (ها و    با آن ويژگي  “ هماني  اين“ مردم احساس 
 فـضا، آن را بـا هويـت خـويش هماهنـگ و همـراه                و ضمن درك هويت   

  .يابند مي
 هويت محيطي با موضوعاتي همچـون همـاهنگي بـا محـيط طبيعـي،               ‐

  .گيري از مصالح بومي و عناصر طبيعيِ مشخّص مرتبط است بهره
هاي جمعي و تـاريخي        اين در حالي است كه هويت معنايي، هم خاطره         ‐

هـا و اشـكال و       يد و هم اينكـه فـرم      نما  گر مي   يك تمدن يا ملّتي را جلوه     
) تـا حـدي   (عملكرد آن يادآور معاني و مفاهيمي هستند كه توسـط مـردم             

را بـا   كننـد يـا اينكـه آن    باشند و بيگانگان يا آنرا درك نمي  قابل درك مي  
  . يابند معاني مورد نظر خود متمايز مي
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 در   هويت كالبدي فضاهاي شهري ايرانـي را، در وحـدت و تكـرار آنهـا               ‐
هاي كالبدشان كه با حداقل بازشوها       سطح هر شهر و همينطور در ويژگي      

تـوان از     ها و عناصر آشنا، مي     شدند، به همراه نوع مصالح و فرم        ساخته مي 
  .هويت كالبدي فضاهاي شهري ساير ملل تميز داد

 در ٢”همنـام “ هويت عملكردي آنها نيز با توجه به تمايزات عملكردهاي    ‐
  .تلف كاملاً بارز و قابل تميز از فضاهاي غيرايراني بودهاي مخ فرهنگ

حالي است كه تحولات ميادين تاريخي به صـورت           همة اينها در عين   
  :شود وضع موجود و احداث ميادين جديد به يكي از مقاصد زير انجام مي

 ميادين قديمي عموماً براي حركت خودرو تغيير شكل و تغييـر كـاربري              ‐
سـازي مناسـب و        ميادين كه در بسياري موارد واجد بدنه       اين. اند  داده شده 

هاي قديمي و جايگزيني با  اند، به مرور و با تخريب ساختمان هويتي بوده با
  . دهند نظمي شده و هويت اصلي خود را از دست مي ابنية جديد دچار بي

هـاي   هاي شهري به عنوان گره هاي جديدالاحداثي كه در توسعه  ميدان ‐
ايـن ميـادين    . هاي اصـلي مطـرح هـستند        محل تقاطع شريان   ترافيكي و 

گيري بدنة آنها تنهـا بـا         معمولاً فاقد طرح كالبدي مناسبي هستند و شكل       
ها نيز عموماً با مرور زمان و        سازي  بدنه. شود  تعيين كاربري آنها تعريف مي    

گيرنـد، كـه غالبـاً نيـز از           با سلايق گوناگون مالكان و طراحان شكل مـي        
  . اي برخوردار نيستند شناسانه هاي زيبايي يويژگ

هـاي اصـلي       گاهي ميادين به همراه بولوارهاي عريض يكي از شاخصه         ‐
اين گونه ميـادين عمومـاً فاقـد        . نزديك شدن و يا ورود به شهرها هستند       

دايـرة ميـاني    . سازي هـستند    طراحي هندسي مناسب و همينطور فاقد بدنه      
كاري اختصاص دارد در برخي مواقع عناصـري   آنها نيز كه معمولاً به چمن    

  .اند در خويش جاي داده) مثلاً پسته و انگور(را به عنوان نشانة شهر 
  
  اصلي ميادين) هاي( سير تغيير عملكرد‐٣

هـاي هندسـي و      فضا علاوه بر كالبد خـويش و مـضاف بـر ويژگـي            
 در خاطرة   باشد كه   نيز مي ) اي  يا معاني (شناسي اين كالبد، واجد معنا        زيبايي

علاوه بر آن براي هر فضا عملكردهايي قابل        . بندد  جمعي جامعه نقش مي   
شناسليي هستند كه با استناد به مجموعـة اينهـا تعريـف شـقوق مختلـف                

هويت كالبـدي، هويـت معنـايي و هويـت          (هويت فضاهاي شهري ايراني     
شـود در     يكي از عـواملي كـه سـبب مـي         . گردد  پذير مي     امكان) عملكردي

، فضاي شـهري ناميـده شـود عملكـرد آن           ”ميدان“يف مختلف، يك    تعار
هـا در    به منظور به دست دادن چگـونگي و رونـد اسـتحالة ميـدان             . است

هاي  مروري اجمالي بر ويژگي) به سمت كمال يا انحطاط(شهرهاي ايراني 
هـا در    ي كـه ميـدان    ياز آنجـا  . عمومي آنها در دوران معاصر ضرورت دارد      

گذرد هستند، تنها     دتاً تقليدي از آنچه كه در تهران مي       شهرهاي ايراني عم  
  :گردد هاي تهران بسنده مي هاي بعضي ميدان به معرفي برخي ويژگي

بندي   ميادين شهر تهران از نظر تاريخي در دو دستة اصلي قابل طبقه           
. هـاي جديدالاحـداث    هاي تاريخي و ديگري ميـدان      يكي ميدان : هستند
ر چه خود در طبقات ديگري از نظـر عملكـرد و            هاي قديمي نيز اگ    ميدان

يات، يبندي هستند ولي با احتراز از ورود در جز تناسبات و سيما قابل تقسيم    
  :شود هاي اين طبقات اشاره مي به برخي ويژگي

بـا  (يي كه روزگاري پاتوق و تفريحگاه شهروندان و همچنـين           ميدان ها  ‐
اند، به مرور  زدن مردم بوده محل گردش و پرسه) توجه به الگوهاي تقليدي 

هـا تغييـر     با تغيير كاربريِ جوار آنها و تحول در نـوع تفريحـات و پـاتوق              
ميدان، ميـدان   توان به ميدان ارك، سبزه     اند كه از جملة آنها مي       هويت داده 

  ).١، ج١٣٨١شهري، (توپخانه و ميدان مشق اشاره كرد 
ي ميـدان هـا   ت بدنـة    ي جديـد كـه تغييـرا      ميدان ها سازي     نه تنها بدنه   ‐

ــررات مــدون و    ــابع قاعــده و ضــوابط و مق ــه هيچوجــه ت ــز ب قــديمي ني
ايـن اغتـشاش اعـم اسـت از آنچـه كـه معمـاري               . اي نيستند   شده  شناخته

آورندة آن است، يا آنچه كـه       هويت و غيربومي و فردگرايي افراطي پديد        بي
آنـرا  ) ضـافي هـا و اشـياء ا      تابلوها، تغييرات در بـالكن    (اضافات به عمارات    

 بـه   ميدان هـا  ي  فعاليت ها سازند، و يا آنچه كه تناسبات و حتّي           پديدار مي 
  .گذارند نمايش مي

 مراعات  ميدان ها اي در شكل دادن فضاي         تقريباً هيچ اصل زيباشناسانه    ‐
شناسـي    بدون دخول در مباحث متنوع مربوط به زيبايي و زيبايي         . شود نمي

اي كـه از      شناسانه  ي با معيارهاي زيبايي   ي شهر ميدان ها شهري و ارزيابي    
فرهنگ ايراني استخراج شده باشند، كه خود بحث مستقّل و مـستوفايي را        

. شـود  كند، در اين مجال تنها به برخي نكـات اصـلي اشـاره مـي               طلب مي 
 و  فـرم هـا   اي بـين عملكردهـا،        عموماً هيچ هماهنگي منطقي و انديشيده     

 مصالح يك ميدان وجـود نـدارد، در         عملكردها، تناسبات بصري، اشكال و    
گيـرد و     اكثريت قريب به اتفاق مواقع، ميدان در اختيـار ماشـين قـرار مـي              
. گيرنـد   سطوح متعلّق به انسان نيز، تنها براي حركت در اختيار او قرار مـي             

زشتي . شود تقريباً هيچگونه آرامش رواني و فيزيولوژيكي به انسان القا نمي
  .و محيطي فضا و محيط را آكنده استو آلودگي بصري و صوتي 

 بسياري فضاهاي شهري و اكثريت ميادين، فضاي حركت سريع ماشين           ‐
روها هم به دليل انباشتگي از جمعيتـي كـه بـا شـتاب                هستند و حتّي پياده   

ي سكون و آرامش گذشته را از دست        ويژگي ها قصد عبور از آنها را دارند،       
ها كه حتّي در قلمرويي نيز كـه         مرو اتومبيل ها نه تنها در قل     انسان. اند  داده

به آنان اختصاص يافته است امكان حركتي انساني را نداشته و بايد همانند 
مضافاً اينكه ابعـاد و     . تر و سرعتي كمتر بگذرند     ماشيني با مقياس كوچك   

تناسـبات نيـز در بـسياري مـوارد خـارج از حيطـة درك مطبـوع روانـي و         
در مـورد مقيـاس انـساني و بـه خـصوص در             . دفيزيولوژيكي انسان هستن  

تـوان بـه      تعريف فضاهاي محصور و مطلوب آن، قابل ذكر است كه نمـي           
زيرا در اين صورت باز هم مثل بسياري موارد . ها بسنده نمود برخي نسبت

  . شوند انسان حذف شده و تناسبات مستقل از انسان معرفي مي
   عناصر اصلي ميدان‐٤

ي قابل تعريف هـستند كـه مجموعـة آنهـا هويـت             يبراي ميدان، اجزا  
هر ميدان به طور عام     . كند  ميدان را در فرهنگ و تمدني خاص تعريف مي        

هـا و    مياني، ميانـه، دسترسـي    ) يا عناصرِ (واجد عناصر كناره، بدنه، عنصر      
” جداره“كنندة ميدان     از ميان عناصر و مفاهيم تعريف     . عملكرد غالب است  
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ن اركان هستند، كه علاوه بر تعريف ظاهري و مادي          آن مهمتري ” ميانة“و  
و غيرمادي آن نيز ايفاي نقـش      ) يا معنوي (ميدان، در تعريف هويت ذهني      

عملكرد ميدان نيز به همـراه سـابقة تـاريخي آن هويـت ذهنـي               . كنند  مي
ي عناصـر و  ويژگي هابرخي  . دهد  ميدان را در خاطرة شهروندان شكل مي      

  : ر قابل ذكر هستند ميدان به شرح زيياجزا

 براي تعريف، ايجاد يا تصور فضايي به نام ميدان، بـه            :جدارة ميدان 

ي ورود به ميدان در مـتن ايـن جـداره           راه ها اي نياز است كه       وجود جداره 
اند و فضاي ميان اين جداره نيز واجد زمينه و مركزي است كـه                تعبيه شده 

ر وهلـة اول خـط يـا سـطح     جدارة ميدان د. شود ناميده مي “ميانة ميدان“
قائمي است كه محدودة فضاي ميدان را به طور ذهني يـا عينـي تعريـف                

از . كنـد   را از فضاهاي اطراف و كل شهر متمايز و تعريـف مـي             كرده و آن  
يي است كه تعادل ويژگي هاخط كه بگذريم، جدارة دو بعديِ ميدان داراي 

 بـستگي  ويژگـي هـا  فضايي ميدان به تناسب و تعادل و هماهنگي در اين           
اولـين موضـوعي    ) شـايد (لبة فوقاني يا خط آسمان جدارة ميدان        . تام دارد 

در حـالي كـه ايـن خـط در          . كنند است كه توجه ناظر را به خود جلب مي        
جز در مورد عناصرِ شـاخص جـداره مثـل ورودي برخـي             (ميادين تاريخي   

شديد بوده  ها و تباين و تضادهاي       خطّي متعادل و بدون شكست    ) عمارات
است، خط افق ميادين جديدالاحداث عموماً فاقد هرگونـه نظـم و تناسـب             

كنـارة  ) هاي يا كاربري ( عناصر اصلي    .)٤ و ٣تصاوير شمارة   (منطقي است   
شود نيز يكي ديگـر از عناصـر          شان به ميدان گشوده مي      ميدان كه ورودي  

 ـ         . كنندة ميدان هستند    تعريف سته بـه   در اين مقوله نيـز ميـادين تـاريخي ب
هـاي برخـي عملكردهـاي       شان شامل ورودي    اي  موقعيت شهري يا محلّه   

انبـار، بـازار،      مثـل مـسجد، حـسينيه، آب      (اصلي عمومي و مورد نياز مردم       
ورودي ايـن   . بودنـد ) بازارچه، گذرهاي اصلي، حمـام، سـقّاخانه و امثـالهم         

 اي بود كه ضمن هويـت خـاص         عملكردها نيز معمولاً وروديِ تعريف شده     
كلّيـت ميـدان حتّـي در       . خود، با ساير اجزاء جداره نيز در همـاهنگي بـود          

 انداموار از وحدت و هماهنگي كامل در فـرم و مـصالح و عملكـرد                 ميادين
ي جديد، بـرعكس، هـم عملكردهـاي        ميدان ها در بسياري   . برخوردار بود 

گيرند و هم  ريزي و تناسب و هماهنگي شكل مي جداره عموماً بدون برنامه
ي ويژگـي هـا   هاي آنها به تبع معماري ناهماهنگشان واجد         اينكه ورودي 

ي تـاريخي عمومـاً     ميدان ها محل تلاقي معابر منتهي به      . مطلوبي نيستند 
ي خاصّي هستند، فرم ها و ويژگي هابه مثابه ورودي يك ساختمان داراي 

 ـ           راه ها و حتّي    دان ي سربازِ منتهي به ميدان نيز غالباً در محل تلاقي با مي
اي كه به پيوستگي و يكپارچگي جـدارة ميـدان            اند به گونه    سرپوشيده بوده 

 اين در حالي است كه محـل  .)١تصوير شماره (اند  كرده اي وارد نمي  خدشه
هاي معاصر ويژگي خاصّي نداشـته        برخورد معابر منتهي به ميدان در نمونه      

اي    شـده  سـازي مطلـوب و طراحـي        هايي كه داراي بدنـه      و حتّي در نمونه   
 گسيختگي بدنة ميدان به مثابه عامل) آباد تهران مثل ميدان حسن(اند  بوده

هاي طراحي    يي كه فاقد بدنه   ميدان ها  در   .)٥تصوير شماره   ( كنند  عمل مي 
تر بوده و سـيماي بدنـة ميـادين بـا             هستند وضع به مراتب نامطلوب      شده
تر از آنچه هـست      ها، ناهماهنگ  اندازهاي نه چندان مطلوبِ خيابان      چشم

وضعيت حاضر بـه ويـژه در ميـاديني كـه           ). ٦تصوير شماره   (كند    جلوه مي 
تناسبي بدنـة     شوند ناهماهنگي و بي     معابر با زواياي متنوعي به آن وارد مي       

هاي طراحي شده و  اين در حالي است كه ورودي. كند ميدان را تشديد مي
خي، اين امكـان را فـراهم       محدود معابر منتهي به ميادين، در ميادين تاري       

آورد تا معابر با هر زاويه يا هر مقطعي كه دارند به سـهولت بـه ميـدان          مي
ي ويژگـي هـا   ها به ميادين، بـه دليـل         البتّه برخي دسترسي  . متصّل شوند 

  ) عج(مثل رديف درختان چنار كهنسال خيابان ولي عصر (شان  طبيعي
ها را تـا حـد       ري ساختمان تناسبي موجود در معما     ناهماهنگي و بي  ) تهران

  . اند زيادي مرتفع كرده

  
ي و بافت هاي جديد در ميدان هااي از ميانه و جدارة  نمونه: ٣تصوير

  )سمنان(هاي شهري متأخر  توسعه

  
ي ميانه بافت ها در ميدان هااي از ميانه و جدارة  نمونه: ٤تصوير

  )قائمشهر(

  )تهران(ي شهري  هاميدانسازي منفصل در  اي بدنه نمونه: ٥تصوير
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٢٠ 
  ۱۳۸۵ار • ۲۵شماره  • نشريه هنرهاي زيبا

  

  
  

  )ساري(ي متأخّر بافت هاي جديد در ميدان هاميانه و جدارة : ٦تصوير
  

ميدان نيز موضوعي اسـت  ) يا شعاع(نسبت بين ارتفاع جداره و عرض       
    هـاي متفـاوتي را بـه         ي تـاريخي و معاصـر جلـوه       ميدان ها كه در مقايسة

ي ميدان ها در مورد عمدتاً(از برخي مطالعات انجام شده . گذارد نمايش مي
 و  ١:١هـا نـسبت      شده است كه بهترين نـسبت     ) يا تفسير (استنتاج  ) غربي
. هاي بيش يا كمتر از آنهـا مطلـوب نيـستند            بوده و نسبت   ٢:١ و   ١:٢بين  

شناسـي و ادراكـي و فرهنگـي و فكـري و             بدون دخول در مباحـث روان     
نها بـه ايـن     نمايد، ت   تاريخي و محيطي انسان كه اين استنتاج را سست مي         

هايي در دو انتهاي اين طيف وجود دارد كه از  شود كه نمونه  نكته اشاره مي  
آنچـه  . هاي مطلوبي نيز هستند     نظر اكثريت قريب به اتّفاق محققّين نمونه      
هـا در القـاي هويـت و فـضاي           از همه مهمتر است ميـزان تـوان نـسبت         

 سـاده، موضـوع   مثالي. ها شده براي ميدان است، و نه صرف نسبت   تعريف
 ١٠٠ متر به ١٠٠ متر، با نسبت ٢ متر به ٢اگر چه نسبت : كند را روشن مي

نـاظري كـه در ايـن     هـستند، امـا  ” يك“هايي مساوي و برابرِ  متر نسبت
انگـارد    گيرد به هيچ وجه نه تنها آن دو فضا را يكسان نمي             فضاها قرار مي  

در حقيقت نبايد فضا    . كند  كه حتّي اين نسبت همسان را در آنها حس نمي         
هـا و    را مستقل از انسان تعريف كرد، زيرا انسان، علاوه بـر درك نـسبت             

 براي فضاهاي با ٢/١هاي  تناسبات، قدرت تجزيه و تحليل داشته و نسبت
عـلاوه بـر    . انگـارد    متري را يكسان نمي    ١٠ و ٥٠ و ارتفاع    ٢٠و١٠٠عرض  

راك و تحليـل او از    آن، عمق ديد او، و همچنين عنصر انتهايي فـضا در اد           
مضافاً اين كه، الگوهاي رايج، سوابق تاريخي،       . نمايند  فضا ايفاي نقش مي   
هاي فرهنگي و بسياري موضوعات ديگر بر حاصـل          محيط زندگي، ارزش  

و همة اينها، موضـوعاتي هـستند       . ارزيابي و تعريف او از فضا مؤثّر هستند       
) و مـستقل از انـسان     (كه در ارزيابي كمي يك فضا كه تنها بـه تناسـبات             

  .مانند تكيه دارند مغفول مي

مركز ميـدان مفهـومي اسـت كـه در فرهنـگ ايرانـي               :ميانة ميدان 

مركز ميـادين ايرانـي عمـدتاً تهـي بـوده و يـا بـه                .  ٣اي دارد   اهميت ويژه 
پذيري كامـل،     يافت، يا با انعطاف     عناصري مقدس چون آب اختصاص مي     

در واقع بـه تبـع تفكّـر        . شد  ن تعريف مي  با برپايي عملكردهاي اصلي ميدا    
هـاي    ي فرهنگي، تعبية عناصر ثابت به ويـژه سـاخته         ويژگي ها و  “ تنزيه”

ي ميدان هـا  ميانة  . در ميانة ميادين رايج نبوده است     )  مثل مجسمه (انسان  
مثـل  (داد    شـد كـه در آن رخ مـي          تاريخي گاهي به فعـاليتي شـناخته مـي        

). ا و مراسم مذهبي و ملّي، بيتوته و امثالهم        ه ينيمسابقه، تجارت، برپايي آ   

نما و درخت  قنات و آب) يا مكان دسترسي به(يا عناصر طبيعي مثل مظهر   
گـاهي نيـز نهرهـايي كـه آب را بـه            . و يا حتّي سقّاخانه در آن قرار داشت       

رساندند از طريق تقاطعي ساده يا از طريـق اسـتخري             محلات مختلف مي  
در برخـي مـوارد نيـز عنـصري     . كردنـد  عريـف مـي  وسيع، ميانة ميدان را ت   

خورد، كه اين عنصر به منظور برپـايي          مصنوع در ميانة ميدان به چشم مي      
شـد و خـود       و اجراي آئين يا به منظور پاسخگويي به نيـازي احـداث مـي             

مثل سكوي محـل برپـايي تعزيـه يـا          (معمولاً واجد ارزش و اهميتي نبود       
در حقيقت شـايد بتـوان ايـن        ). در شب سكوي چراغ براي تأمين روشنايي      

اي از تفكّـر فرهنـگ        وجه از ميادين تاريخي ايران را تفسيري و يـا جلـوه           
دهنـد يـا      هايش را شكل مـي      ايراني دانست كه در صدر اصولي كه ساخته       

فـضايي تهـي،    . را قـرار داده اسـت     ” تنزيـه الهـي   “كنند اصـل      تعريف مي 
هـا، هماننـد     دة اسليمي ي درهم تني  بافت ها همچون سطح تهي، همچون     

هـاي    ها، و همچـون اكثريـت بدنـه         پيچيدة كتيبه   پارچه و درهم    خطوط يك 
ايـن در   . ها فاقد عنصري است كه بخواهد خـود را مطـرح كنـد             ساختمان

حالي است كه ميانة ميادينِ معاصر، از بسياري جهـات از اسـلاف ايرانـي               
اند و    رار داده  الگو ق  هاي بيگانه را    خويش پيروي نكرده و بالعكس، يا نمونه      

يا با پذيرش سيادت و ارجحيت ماشين، ميانـة ميـدان را يـا بـه عنـصري                  
اند و يا اينكـه محـدودة ميانـة           اختصاص داده ) مثل مجسمه (انسان ساخته   

ميدان آنچنان محدود و محصور در حركت سريع خودروها است كه امكان            
  ).٨و٧اره تصاوير شم(حضور انسان در آن ناممكن يا بسيار دشوار است 

ي تـاريخي   بافـت هـا   ي جديدالاحداث در    ميدان ها ميانه و جدارة    : ٧تصوير
  )اروميه(

  
ي جديد شهرهاي بافت هاي جديدالاحداث در ميدان هاميانة : ٨تصوير

  !ايراني
ي شـهري ايرانـي اعـم از        ميدان ها  :عملكردهاي كنارة ميدان  

يي را در   ت هـا  فعالي ـاي بوده به تناسب،       آنكه عملكردشان شهري يا محلّه    
اند كه غالباً مورد مراجعة عموم مردم بوده و به عنـوان              كنارة خويش داشته  

ايـن عملكردهـا اعـم از       . انـد   نمـوده   عملكردهاي شهري ايفاي نقش مـي     
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٢١   
  تاملي در روند دگرگوني ميدان در شهرهاي ايراني

   
  

هـايي چـون بـازار و مـسجد و محـلات             ي قلمروهـا و كـاربري     ها ورودي
   .مسكوني، دكّاكين و يا سكوهايي بيتوته و نشستن مردم بوده است

   ميدان ها عناصر طبيعي در ‐٥
هاي مختلفي بـراي اسـتقرار عناصـر طبيعـي در             در طول تاريخ شيوه   

تنظيم و رابطه عناصر طبيعي كه اهم آنها گياهـان،          . اند  ميادين به كار رفته   
اند كه اجمـالي از       آب و خاك هستند، در روند زمان دچار دگرگوني گرديده         

  :ال به شرح زير هستندي آنها در دورة گذشته و حويژگي ها
اند كه بـسته بـه    در گذشته درختان، گياه اصلي موجود در ميادين بوده        

نـوع درختـان نيـز      . شـدند   عملكرد ميدان معمولاً در حاشية آن غرس مـي        
) يـا وقـف  (بيشتر گياهاني بودند كه در فرهنگ عامه براي مـصرف مـردم           

اده از درختاني مثل    استف. اند  شناخته شده بودند و مالكيت خصوصي نداشته      
چنار و نارون و سرو براي ايجاد سايه يا درخت توت براي استفاده از ميـوة                

آب نيز . آن در بسياري از ميادين شهرها و روستاهاي ايران رايج بوده است
  .بود) بسته به عملكرد آنها(يكي از عناصر اصلي در بسياري ميادين 

ه خـصوص افـزايش نقـش       به مرور زمان با تغيير عملكرد ميادين و ب        
حركتي و حضور ماشين در آنها سازمان فضايي ميادين و به ويژه شـيوه و               

بـارزترين  . مكان استقرار و نوع عناصـر طبيعـي در آنهـا دگرگـون گرديـد              
اي   ويژگي اين وضعيت تجميع عناصر طبيعي در ميانة ميدان در مجموعـه           

 گاهي براي   اين مجموعة مركزي بنا به وسعت خويش      . طراحي شده است  
مثـل ميـدان آزادي يـا ميـدان نبـوت      (استفادة عموم قابل دسترسي بـوده     

ولي اين فضاها عموماً به دليل وسعت اندك و محاصـره بودنـشان             ) تهران
در حركــت خودروهــا و همينطــور آلودگيــشان قابــل دســترس و اســتفادة 

نـي  بي  ي بارز اين ميادين وجود يا پـيش       ويژگي ها از ديگر   . مستقيم نيستند 
ايـن رديـف درختـان در برخـي         . باشـد   رديف درختان در حاشية ميدان مي     
اند كه در ايجاد فضاي كيفي نقـشي در           ميادين به وجه مطلوب ايجاد شده     

بسياري از ميادين نيز فاقد درختكاري هستند، و به ايـن           . كنند  خور ايفا مي  
تناسب و زشـت خـود را در معـرض ديـد نـاظران قـرار                  ترتيب نماهاي بي  

  دهند يم
  ميدان ها عوامل مؤثّر بر دگرگوني ‐٦

تـوان    اي را مـي     ي شهري عوامل عديده   ميدان ها در تبيين علل تغيير     
فهرست نمود كـه ايـن عوامـل نيـز بـه نوبـة خـود در گروههـايي قابـل                     

مجموعه عوامل “، ”اي مجموعه عوامل رويه“بندي هستند، كه آنها را  طبقه
  .ناميم مي” يمجموعه عوامل بنياد“و ” فرهنگي

اي عواملي هستند،     عوامل رويه  :اي  مجموعة عوامل رويه  . الف
هـا و     كه ناشي از عملكرد مديريت شهري و نتيجة نـاگزيرِ اجـراي برنامـه             

هايي هستند كه معمـولاً اهميـت تـاريخي و فرهنگـي و معنـوي                طراحي
بـه  . انـد   فضاهاي شهري را به غفلت سپرده و بر وجوه كمي متمركز شـده            

ريـزي و     گرايي در مديريت شهري و برنامه       نگري و كميت    بيان ديگر جزئي  
هـاي   طراحيِ تقليدي و غيربومي عوامل اصلي اخـتلال يـا حـذف ارزش            

  :براي نمونه. اجتماعي و فرهنگي فضاهاي شهري هستند
هاي ترافيكي كه عمومـاً اتومبيـل را بـه عنـوان عامـل                 تمركز بر برنامه   ‐

جايگاه خويش را در ) ها پياده(ارند، سبب شده تا انسان كننده مدنظر د تعيين
هـاي    فضاهاي شهري و ميادين از دست بدهد، و با تبديل ميادين به گـره             
روي و    ترافيكي، صلاحيت و عملكرد آنها بـه عنـوان مكـاني بـراي پيـاده              

سـاز تعـاملات اجتمـاعي        ها و مراسم كـه زمينـه        ينيفضايي براي برپايي آ   
در موارد فراوان ديگـري قـسمتي از ميـدان يـا            . ته است هستند، از بين رف   

هايي براي اتوبوس و سواري شده و بـه           نقاط منتهي به آن تبديل به پايانه      

هـاي هـوا و      هاي كالبدي و بصري و وجود انواع آلودگي        دليل افت ارزش  
  . اند صوتي و بصري مطلوبيت و كيفيت فضايي خود را از دست داده

هـاي جـامع و      اي متـداول شـهري از جملـه طـرح         ه ـ  ها و برنامه    طرح ‐
هـاي ترافيكـي كـه در بدنـة آنهـا             تفصيلي نيز ميادين را بـه عنـوان گـره         

نمايند و در نتيجه از سازمان و  بيني شده تلقّي مي هاي خاصّي پيش كاربري
اين در حالي است كـه سـازمان        . ورزند  ي فضايي آنها غفلت مي    ويژگي ها 

ي بصري يك فضا بر عملكرد مورد       ويژگي ها  فضايي و ابعاد و تناسبات و     
انتظار از آن، بر هويت و معناي فضا و بر شايستگي و تناسـب فـضا بـراي        

بـراي نمونـه    . انكار دارد   پذيرش عملكردهاي مورد انتظار، تأثيري غيرقابل     
هـاي ناهنجـار، بـا       سازي نامناسب و ناهماهنگ، با كاربري       ميداني با بدنه  

را به عنوان محل عبور انتخاب كرده يا به اجبار بـه   هايي كه ميدان     انسان
اند، با تابلوها و تبليغاتي كه فشار ماشين و مد و مـصرف را                آن كشيده شده  

كنند، با هياهوي بيش از توان تحمل انسان و با انواع             بر انسان تحميل مي   
هاي محيطي و بصري و فرهنگي كه ناشـي از سـلطة فردگرايـي               آلودگي

واهد توانست فضاي مناسـبي بـراي تعـاملات اجتمـاعي و          است، هرگز نخ  
اين گونه فضاها حتّي براي برپايي مراسـم  . تقويت بنيادهاي فرهنگي باشد 

تجـاري،  (ريزي شده و براي بسياري عملكردهاي شـهري           رسمي و برنامه  
  . نيز شايستگي و تناسب ندارند) اداري و خدماتي

 تـصميمات فـردي و مـديريت         شهرسازي اقتدارگرا يا مستبدانه كـه بـر        ‐
توجهي بـه ميـادين بـه عنـوان           متمركز استوار است نيز به نوبة خود در بي        

 و عملكـرد و     ويژگي ها كه كارشناسان و خبرگان، كالبد و       (فضايي شهري   
نقشي در خور توجه ايفا نمـوده       ) كنند  هويت خاصّي را براي آن توصيه مي      

هايي   گاهي به صورت تناقض   در اين مقوله نكاتي مطرح هستند كه        . است
براي نمونه در عين حالي كه در بـسياري مـوارد، مـديريت             . كنند  جلوه مي 

هـاي شـهري اعمـال      ها و برنامه   شهر با استفاده از قدرت خويش در طرح       
اعـم از   (هـاي ديگـر      كند، همين مديريت در مقابل قـدرت        نظر و نفوذ مي   
 دليـل اسـت كـه بـسياري          و به همين   ٤توان مقابله ندارد،  ) مرئي و نامرئي  

ها يا در حد تهيـة طـرح و برنامـه بـاقي مانـده و امكـان                    ها و برنامه   طرح
شـوند،    يابند و يا اينكه در حين اجرا دچار تغييرات متوالي مي            اجراشدن نمي 

اي كه حاصل كار تفاوت و تمايزاتي جدي با طرح و برنامـة اوليـه                 به گونه 
تـرين   يكـي از مهـم    : توان گفت كه    ميدر اين مورد به طور اجمال       . دارند

و از آن مهمتـر     (دهندة شهر و فضاهاي شهري توان و قدرت           عوامل شكل 
اين عامـل بـه انحـاء مختلـف دچـار فتـرت و              . مديريت شهر است  ) اقتدار

از سويي مديريت شهر فاقد تخصّص و تجربة لازم به ويـژه            . اشكال است 
از جانب ديگر تكرار    .  است از نظر دانش بومي و ملّي معماري و شهرسازي        

و تقليد آرا و الگوهاي وارداتي نيز مداوماً در حال تغيير بوده و فاقد ثبات و                
هـاي فـردي و      گيـري   توان افزود تـصميم     بر اينها مي  . پايداري لازم است  

كردن نظـرات خـود موفّـق         اي را كه در برخي موارد به پياده         مدارانه قدرت
ر نيز به دليل قدرتمند بودن طرف مقابـل،         شود و در بسياري موارد ديگ       مي

هـاي جامعـه توفيـق اجـراي آنهـا را            يا فقدان بودجة لازم و يـا مقاومـت        
  .يابد نمي

) يـا اقتـدار  ( اگر چه كه فقدان بودجة لازم و همين طـور ضـعف قـدرت          ‐
شود، اما    ها ذكر مي   مديريت شهري به عنوان ادلّة اصلي عدم اجراي طرح        

: كننـد    كمك مـي   طرح ها دارند كه به عدم اجراي      نكات ديگري نيز وجود     
ي اسـت كـه تهيـه       يطرح ها گرايي و غيراجرايي بودن       نكتة اول عدم واقع   

 نير بر شدت اين طرح هابودن  ناپذير بندي يا انعطاف فقدان مرحله. شوند مي
فقدان وحدت مديريت شهري نيز نكتـة مهـم ديگـري           . افزايد  موضوع مي 

  .كند را با مشكل جدي مواجه مي طرح هااست كه اجراي 
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تـوان ايـن نـوع        اگر چه كه مي    :مجموعه عوامل فرهنگي  . ب 
اي قـرار داد، امـا بـه جهـت آنكـه              عوامل را نيز تحت عنوان عوامل رويـه       

. هاي آنها متفاوت هستند در دو گروه مختلف قرار گرفتند           مجريان و زمينه  
  :اهم اين عوامل عبارتند از

 ـدر نوع و شـيوة برپـايي آ        تغييرات فرهنگي    ‐ هـا و مراسـم، يكـي از          يني
بـراي نمونـه    . ي شـهري ايرانـي هـستند      ميدان ها مهمترين عوامل تغيير    

ي شـهري در شـهرهاي تهـران، يـزد،          ميـدان هـا   توان به بـسياري از        مي
هـا و    ينيسمنان، مهريز و نائين اشاره كرد كه عملكرد اصلي آنها برپايي آ           

سم عزاداري حضرت اباعبـداالله الحـسين       مراسم مذهبي و به خصوص مرا     
با تغييراتي كـه در  . اند بوده است و با نام تكيه يا حسينيه شهرت داشته        ) ع(

ين هـا بـه فـضاهاي محـصور و          يفرهنگ عمومي و انتقال مكان برپايي آ      
هـاي    سرپوشيده رخ داد، اكثريت شهرها به سمت احداث تكايا يا حـسينيه           

اي كه  ين ترتيب غالب فضاهاي باز شهريمحصور و مسقّف برآمدند و به ا    
شدند به مرور تخريب يا استحاله شـدند          به نام تكيه يا حسينيه شناخته مي      

  .و تغييرات جدي در عملكرد اجتماعي آنها به وجود آمد
 تغييرات شيوة خريد و فروش، تغيير در نوع و شيوة برگـزاري مـسابقات               ‐

هاي مراسم   يي آنها، دگرگوني  ورزشي و همينطور تغيير در نوع فضاي برپا       
ها و گذران    حكومتي و نوع رابطة جامعه با مديران، تغيير در نوع سرگرمي          

گيري فضاهاي جمعي و تفريحي جديد       اوقات فراغت مردم، ورود و شكل     
ها و تغييـرات   ها و بسياري دگرگوني ها، سينماها، تماشاخانه   از قبيل پارك  

 مفهوم و كاركرد فضاهاي زيـستي و        فرهنگي ديگر به عنوان عوامل تغيير     
اين در عين حالي است كـه       . اند  از جمله ميادين شهري ايفاي نقش نموده      

  . ميادين موجود نيز عموماً تغيير عملكرد داده و كالبد آنها تغيير كرده است
 تقليد از الگوهاي بيگانه كه از مباني نظري و منابع مطالعاتي و آمـوزش               ‐

هايي  هايي بيگانه و حتّي تقليد نمونه     در تقليد از نمونه   شود، معمولاً     آغاز مي 
براي نمونه  . دهد  اند يا تقليد آراي قديمي فيلسوفانه رخ مي         كه منسوخ شده  

رجحان يا توجه حداكثر به ماشين بيش از ارجحيت دادن به انسان مـدنظر    
لبتّـه  در حالي كه اين تفكّر اصولاً از مباني تفكّر مدرن است كه ا      . قرار دارد 

اثبات شـده   ) و مبدعان اين تفكّر   (ها است ابطالش حتّي براي غربيان        مدت
  . و توجه به انسان جايگزين آن شده است

گرايانة رايج و حاكم      نگر، فردگرايانه و كميت      نوع نگرش سوداگرانه، جزء    ‐
كه معولاً بر فايدة مادي زودهنگام فردي متوجه است و كليت و جامعيت و 

شـود كـه    دهد، سبب مـي   جامعه و سود كلي را مورد غفلت قرار مي        وحدت  
  .انديش مجال مطرح شدن نيابند نگر و عاقبت  جامعي آراطرح هابسياري 

شـرايط زمانـه نيـز عـلاوه بـر           :هـا  الزامات و محدوديت  . ج
اندركاران مـسايل شـهري قـرار داده اسـت،            امكاناتي كه پيش روي دست    

توان و بايد  ه آنان تحميل كرده، كه اگر چه ميها و الزاماتي را ب محدوديت
اي براي توجيـه اشـكالات        از اشكالات و وجوه منفي آنها كاست اما وسيله        

برخي از موضوعات اصـلي ايـن مقولـه عبـارت از حـضور              . اند  موجود شده 
هـا، جمعيـت، محـدوديت زمـين و گرانـيِ قيمـت زمـين                ماشين، مالكيت 

  .باشند مي
هر و لزوم فـراهم آوردن امكـان حركـت آن، بـراي              وجود اتومبيل در ش    ‐

ي روزمرة شهري بـه همـراه نقـش انكارناپـذيري كـه در           فعاليت ها تداوم  
نمايد سبب شـده اسـت تـا بـسياري افـراد و               زندگي انسان معاصر ايفا مي    

هاي    و برنامه  طرح ها مؤسسات آن را به عنوان اولين و مهمترين عامل در           
  .موضوعات را به تبع آن ملاك عمل قرار دهندخود وارد نموده و ساير 

 محدوديت و گراني زمين به خصوص در مراكز شـهري نيـز از مـسائلي                ‐
است كه به همراه شيوة مالكيت و قوانين موجـود امكـان ارائـه و اجـراي                 

مضافاً آنكه در صـورت     . نمايد  هاي اصلاحي را مشكل مي       و برنامه  طرح ها 
يعنـي  (ي، وسوسة كسب درآمـد بيـشتر        وجود امكان مداخلة مديريت شهر    

مديران شهر  ) اي كه بر بخش خصوصي حاكم است        همان تفكّر سوداگرانه  
دهد كـه معمـولاً بـه حـل           يي سوق مي  طرح ها را به سمت تهيه و اجراي       

  .انجامند مشكلات و اصلاح امور نمي
 افزايش جمعيت و به تبـع آن توسـعة شـهرها كـه طبيعتـاً بـر جملگـي                   ‐

گذارد سبب     شهري و اجتماعي و از جمله رفت و آمدها اثر مي           يها فعاليت
 به عنوان پايانه يا مراكز تجمع و توزيـع جمعيـت            ميدان ها شود تا اولاً      مي

عمل كنند، و ثانياً جمعيت درون آنها و به خصوص جمعيت در حال تـردد               
در آنها آنچنان افزايش يابد كه قابليت يك فـضاي مطلـوب شـهري را از                

  .ها سلب نمايدآن
 نوع مالكيت زمين و قـوانين موجـود بـه همـراه فقـدان برنامـه و قلّـت                   ‐

هاي در اختيار مديريت شهري نيز از عوامل مهمي هستند كه امكان  بودجه
 و حتّي كنتـرل تحـولات آنهـا بـه سـمت محـيط و                ميدان ها تغيير چهرة   

  .نمايند فضايي مطلوب را بسيار مشكل مي
و الگوهاي رفتاري اهل شهر اعم از سواره و پياده و       موضوعات فرهنگي    ‐

نيز از ادلّة فقدان مطلوبيت و زيبـايي و كـارآيي و ارزش    ) ساكنين(شاغلين  
  . به عنوان يك فضاي شهري هستندميدان ها

  
  ي وضعيت حاضرويژگي ها ‐٧

هايي كه به    اي و فرهنگي و الزامات و محدوديت        جملگي عوامل رويه  
 معرفي و توضـيح شـدند، سـبب         ميدان ها ثّر بر دگرگوني    عنوان عوامل مؤ  

 و يا به عبارت     ميدان ها اي در كاركرد اجتماعي       گردند تا تغييرات عمده     مي
ي اجتمـاعي  فعاليت هابهتر در تقليل توان آنها براي در برگرفتن يا برپايي     

و همينطور تضعيف هويت فرهنگي و تاريخي شـهرها و همچنـين تقليـل              
شناسي آنها بروز نمايـد، كـه اجمـالي از             و محيطي و زيبايي    كيفيت بصري 

  : به شرح زيرندويژگي هااين 
تواننـد بـه عنـوان         اگر چه ميادين به عنوان محل قرارهاي ملاقات مـي          ‐

فضايي براي تعاملات اجتماعي ايفاي نقش نمايند اما بـه دليـل تغييـرات              
روهـا بـه      پيـاده كالبدي حادث در فضاي آنها از جمله نسبت اندك سطوح           

يـا مـشكل    (روها، شلوغي و ازدحام ناشي از عوامل مختلف، فقـدان             سواره
دسترســي بــه فــضاي وســط ميــادين، فقــدان فــضاهاي مكــث و ) بــودن

  . موضوعاتي از اين قبيل امكان ايفاي اين نقش تقليل يافته است
 موضوعي است كه كيفيت محيطـي       ميدان ها ها در     ظهور انواع آلودگي   ‐

كه نهايتاً  ) كثيفي(آلودگي زمين   . يي آنها را به شدت تقليل داده است       و زيبا 
و بـه دلايلـي از جملـه تخليـة          (منجر به آلودگي آب و خاك خواهـد شـد           

هـاي نامناسـب و      سـازي  هاي اطراف و همينطور كـف      هاي كاربري   زباله
هاي سطحي كه در اكثريت قريب بـه         آوري آب   فقدان شبكة مناسب جمع   

يكـي از بـارزترين مظـاهر       ) خورد  ين شلوغِ شهرها، به چشم مي     اتّفاق مياد 
هـا و     هـواي ميـادين نيـز بـه دليـل وجـود پايانـه             . آلودگي محيطي اسـت   

اين آلودگي سبب آلـودگي و زشـتي    . خودروهاي عبوري به شدت آلوده اند     
آلودگي صوتي ناشي از حركت و بوق خودروها        . گردد   نيز مي  ميدان ها بدنة  

ها و رانندگان نيز در تقليل كيفيت ميادين ايفاي نقـش            شو فرياد دستفرو  
  . كند مي
هاي اصليِ اجتمـاعي و      ها، نقش    پايانه شدن يا مجاورت ميادين با پايانه       ‐

يابـد كـه      اين اشكال وقتي شدت مي    . فرهنگي آنها را تضعيف نموده است     
هـاي   ينيهاي عمومي و فرهنگي و حتّي برپايي مراسم و آ          برخي كاربري 

گـردد تـا در       اين وضعيت سبب مي   . جتماعي و تاريخي از آنها حذف شوند      ا
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يابد، اينگونه فضاها بـه       ساعات شب و تعطيلات كه عبور و مرور تقليل مي         
  . كننده و كثيف و زشت ظاهر شوند صورت فضاهاي تهي و كسل

 تغيير نقش و كاربري ميادين و اطراف آنها سبب شده تا ايـن فـضاهاي                ‐
دحام شده و نقششان به عنوان فضاي مطلوب شهري دچار          شهري دچار از  

فعاليت علاوه بر مسائل مربوط به حمل و نقل، استقرار برخي           . ضعف شود 
هـا و     كننـدگان برخـي مغـازه       فروشـي، تبليـغ     فروشي، دست   مثل كوپن  (ها

روها، فقـدان     پياده) و غالباً اندك  (در حاشية آنها، عرض نامناسب      ) بازارسياه
اي ايستا، عدم امكان دسترسـي بـه ميانـة ميـدان، فقـدان              گشادگي و فض  

كارآيي يا عملكرد داشتن ميانة ميدان و بسياري موضوعات از ايـن قبيـل              
 تا حدّ خروج از توان تحمل انـسان شـده           ميدان ها سبب ازدحام و شلوغي     

است، به نحوي كه نه تنها امكان و تمايلي براي توقّف در ميـادين وجـود                
تـر از آن وادار    ر از آن، شرايط حاضر افراد را به خروج سـريع          ندارد كه فرات  

  . كند مي
ي فرهنگــي و تفريحــي مثــل ســينماها و فعاليــت هــا بــا ورود برخــي ‐

هاي عمومي به كشور، بنا به سنّت تاريخيِ ميادين كه           ها و پارك   رستوران
ها نيز در بدنـه      هاي جمعي بودند، اين كاربري     محلّي براي تجمع كاربري   

اي در جهـت      اين روند رسم پـسنديده    .  استقرار يافتند  ميدان ها ا مجاورت   ي
 و تعاملات اجتماعي بود، به شرطي كه فعاليت هاتقويت نقش ميدان براي 

اولاً برخي امكانات تكميلي مثل پاركينگ و فـضاي بـاز لازم بـراي آنهـا                
 قـرار    هماننـد گذشـته در اختيـار انـسان         ميدان ها شد و ثانياً      بيني مي   پيش

اما به دليل عدم رعايت اين شروط و مضاف بر آن تقليل وضـعيت              . داشت
كيفي ميادين گذشته، اين وضعيت بـه صـورت معـضل و مـشكلي بـراي                

  .  درآمده استميدان ها
اگـر  .  فقدان منظر مطلوب و فرهنگي نيز ويژگي منفي بارز ميادين است           ‐

مايي متـذكّر و  منظر و فضاي فرهنگي را در طيف وسيعي مشتمل بـر سـي         
هاي فرهنگي و كالبدي و تاريخي و شامل نمادها و الگوهاي     شامل ارزش 

ساخته، و فضاي برپايي      ارزشمند، تلفيقي مطلوب از عناصر طبيعي و انسان       
هاي فرهنگي و ملّي خلاصه كنيم، اكثريت قريب به اتّفـاق ميـادين              ينيآ

ه در ميـادين    ايـن امـر ك ـ    . باشـند   فاقد امكان تجلّـي بخـشيدن آنهـا مـي         
جديدالاحداث امري طبيعي است، در ميادين تـاريخي نيـز اگـر روزگـاري              

اند به دلايل گونـاگوني همچـون آلـودگي، تغييـر عملكـرد،               واجد آن بوده  
  . دگرگوني كالبد و زشتي از بين رفته يا به شدت تضعيف شده است

 ـ                ‐ ب و  به تقليد از الگوهاي غربي نقطة توجه نـاظر بـه ميانـة ميـدان جل
متمركز شده است، و مراكز ميادين كه عموماً در حلقـة حركـت خودروهـا               

هايي كه كيفيت و معناي  محصور هستند به عنصري غالباً مادي و تنديس
  .انگيز و عموماً در وجه نازلي هستند اختصاص يافته است آنها نيز بحث

ــاي  ‐٨ ــازي و احي ــر در بازس ــدامات اخي  اق
  ميادين تاريخي

ي شهري و تقليل كيفيت     ميدان ها مشكلات و اشكالات    با عنايت به    
ها و آراي متنوعي براي اصلاح وضع موجود          اجتماعي و زيبايي آنها، برنامه    

ها و آرا در بسياري موارد اگر چه بـا صـرف              اين برنامه . شود  آنها مطرح مي  
آيند، اما اجرايـشان      هايي به صورت طرح نيز در مي        نيروي انساني و هزينه   

 بـه   ميـدان هـا   بداهت اشكالات فـضاهاي     . دة تأخير و تعليق ميافتد    به عه 
ي ممالك پيشرفتة صنعتي و تغيير آنهـا        ميدان ها همراه مطالعه و مشاهدة     

اندركاران مسائل شـهري را بـر         به صورت فضاهاي مطلوب شهري، دست     
هايي براي اصلاح وضـع     و برنامه  طرح ها آن داشته است تا نسبت به ارائة        

  : اقدام كنند كه اهم اصول مطرح در آنها عبارتند ازيدان هامناهنجار 

اين هدف از طريق تغيير هندسي فضاهاي داخل        :  تسهيل حركت سواره   ‐
عـلاوه بـر آن تعبيـة       . شـود   روهاي آن انجام مي     ميدان و همين طور پياده    

گذر سواره،   هاي هوايي عابر پياده، ايجاد زير هاي راهنمايي، احداث پل چراغ
ث زيرگذر پياده، يك طرفه كردن معـابرِ منتهـي بـه ميـدان، مـسدود                احدا

كشي دور ميدان نيـز تمهيـداتي         ها به ميدان و نرده     كردن برخي دسترسي  
  . شوند  انجام ميميدان هاهستند كه در جهت تسهيل حركت سواره در 

ي شـهري و بـه      ميـدان هـا   يكي از نظراتي كـه در مـورد         :  پياده سازي  ‐
ي تاريخي و مراكـز شـهري كـه         بافت ها  موجود در    يميدان ها خصوص  

مجاور با كاربريهاي مورد مراجعة عامة مردم هستند مطـرح و در بـسياري              
سـازي ميـدان و       شود، ايدة پياده    موارد بر اساس آن طرح و برنامه تهيه مي        

هاي تكميلي است  اجراي اين نظر مستلزم برنامه   . باشد  حوزة اطراف آن مي   
  . را غيرممكن نموده استطرح ها آنها توفيق اين گونه توجهي به كه بي

هاي بيگانه يكي از موضوعاتي است كـه هـم در        تقليد از الگوها و نمونه     ‐
، ميدان هـا  قلمرو نظر، هم در مقولة عملكرد و فعاليت و هم در زمينة فرم              

اين روند كه معمولاً به جهـت عـدم   . نمايد به عنوان ملاك عمل عمل مي  
توانـد   شود، در عين حال مي ردم سبب شكست طرح و برنامه مي    استقبال م 

  .ي فرهنگي جامعه شودويژگي هاساز تغيير و استحالة  زمينه
هاي متعددي     و برنامه  طرح ها هاي گذشته،      قابل ذكر است كه طي دهه      ‐

مثل ميدان ارك، ميدان امام     (براي اصلاح وضع موجود تعدادي از ميادين        
تهيه شده است كه اكثريت قريب بـه اتّفـاق       ) تم تير خميني ره و ميدان هف    

 ايـن اسـت كـه       طرح ها اشكال اصلي و عمدة همة اين       . اند  آنها اجرا نشده  
شان، همگي بر پاية بازدهي       علاوه بر بيگانه بودن بسياري از مباني نظري       

اقتصادي تهيـه شـده و توجيـه اقتـصادي كوتـاه مـدت              ) منفعت و درآمد  (
 طرح هـا اشكال ديگر آن است كه اين    . ترين معيار است   بارزترين و اصلي  
ي موضعي و منفرد و منفك از بافت پيرامـوني و           طرح ها عموماً به صورت    

گيرنـد، و طبيعـي     بدون توجه به كلّيت و وحدت شهر مورد مطالعه قرار مي          
  .يي مقرون به صواب و قرين توفيق نخواهند بودطرح هااست كه چنين 

  
  تماعي ميادين شهري عملكردهاي اج‐٩

ي كالبدي خويش، عملكردهاي متفـاوتي      ويژگي ها ميادين شهري با    
اند كه اهم آنها عملكردهـاي مـذهبي، تجـاري، حكـومتي، نظـامي،         داشته

” اي  محلّـه “و  ” شـهري “اند كه البتّه در دو مقياس         ارتباطي و ورزشي بوده   
 همچون برپايي تري نيز ييعلاوه بر آن عملكردهاي جز. اند هنيز مطرح بود

ي شهري قابل ذكـر     ميدان ها مراسم رسمي و مجازات مجرمان نيز براي        
الاشاره  هستند كه اين عملكردها عمدتاً در قالب عملكردهاي ششگانة فوق

 مدنظر باشد   ميدان ها هر يك از اين عملكردها كه براي        . باشند  مستتر مي 
ملكـرد اجتمـاعي    اي از ع    اي يا مرتبـه     هاي متفاوت جلوه   با شدت و ضعف   

حتّي عملكرد ارتباطي نيز به جهت غلبة حركت پياده و امكان           . اند  آنها بوده 
اي از عملكرد اجتماعي      تواند ناظر به مرتبه     ها مي  تماس رو در روي انسان    

از ميان ايـن عملكردهـا بـارزترين عملكـردي كـه تبعـات و اثـرات            . باشد
 بـوده و بـسياري از    فرهنگي و اجتماعي داشته، عملكـرد مـذهبي ميـادين         

  : اند از جمله اينكه اي صبغة مذهبي داشته ميادين به دلايلي عديده
 در بسياري شهرها ميادين يا فضاهاي باز شهري، حسينيه يا تكيه ناميده ‐

هــاي عــزاداري حــضرت اباعبــداالله  ينيــشــده و فــضايي بــراي برپــايي آ
رپايي مراسم، در ساير    اند و به اين ترتيب علاوه بر مواقع ب          بوده) ع( الحسين

مضافاً اينكه به دليـل     . اند  كنندة آن ايام و آن مراسم بوده        اوقات نيز، تداعي  
عـلاوه  . اند  نموده  همين موضوع، نوعي قداست مكان را نيز به ناظر القا مي          

در ميدان يا مجـاور  ) مثل نخل (ها و لوازم برپايي مراسم        بر آن وجود نشانه   
  . نموده است ر طول سال پايدار ميآن تأثير اين عملكرد را د
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 مجاورت بسياري ميـادين بـا عناصـر مـذهبي شـهر همچـون مـسجد،                 ‐
اي مذهبي و بـه تبـع آن ارزشـي            حسينيه، خانقاه، زيارتگاه و امثالهم جلوه     

  . بخشيد است فرهنگي به آنها مي
در كنار ميادين همـواره  ) به دليل منشأ مذهبي وقف( وجود عناصر وقفي   ‐

نمونة بارز  . اند  هايِ اجتماعي و فرهنگي منبعث از مذهب بوده        رزشيادآور ا 
هـا، مـدارس،      انبارهـا، مطـبخ     آب) علاوه بـر عناصـر مـذهبي      (اين عناصر   

  . ها و امثالهم بوده است كاروانسراها، بازارچه
 عملكردهاي ديگر نيز عموماً واجـد يـا مقـوم صـبغة اجتمـاعي ميـادين        ‐

ل اصلي اين موضوع تشابه و همبستگي ماهيـت  اندكه البتّه يكي از عل  بوده
در حالي كه در اين دوران عملكردهاي . آنها با عملكرد اجتماعي بوده است

بـراي نمونـه اگـر      . تـري هـستند     مشابه آنها داراي صبغة اجتماعي ضعيف     
گرديد تماشاچي و بازيگر چنـان درهـم          نمايشي به عنوان تعزيه برگزار مي     

يكديگر مشاركت روحي و رواني و حتّـي فيزيكـي          آميخته بودند و چنان با      
همـين  . شدند  داشتند كه كلّيت حاضرين در ميدان واجد وحدتي خاص مي         

. خواني و امثالهم    گيري و پرده    هاي ورزشي و معركه     طور بود در مورد برنامه    
حتّي اگر در پهنة    (ها در دوران معاصر       اين در حالي است كه اينگونه برنامه      

مـشتمل بـر دو گـروه اصـليِ         ) شوند  ر شوند كه عموماً نمي     برگزا ميدان ها 
و تماشاچي هستند كـه اگـر چـه واجـد ارزش و تـأثيرات               ) مجري(بازيگر  

  . فرهنگي و اجتماعي است اما تأثيرات اجتماعي آن از گذشته كمتر است
  

   نتيجه گيري
  

ي شـهرهاي   ميدان ها توان گفت كه      با عنايت به آنچه كه گذشت مي        
هـاي     و هويت خاصّ خود را در زمينه       ويژگي ها ه در گذشته واجد     ايراني ك 

هـاي   انـد، بـه دنبـال ورود آراء و روش     مختلف كالبدي و عملكردي بـوده     
ريزي و طراحي بيگانـه، در پـيِ اسـتحالة عملكردهـاي قـديمي يـا                  برنامه

شناسي  توجهي كامل به مباحث زيبايي   گسترش عملكردهاي جديد، و با بي     
هاي فرهنگ ايرانـي دچـار        فرهنگي و حيات انساني و ارزش      و ترجيحات 

ها عمومـاً   اند، كه اين تحولات و دگرگوني هايي شده تحولات و دگرگوني  
هـا    برنامه. اند  اي نامتناسب و زشت و ناهماهنگ ظاهر شده         به صورت جلوه  

بخـشي و ارتقـاي كيفيـت         يي كه براي اصلاح و احياء و هويـت        طرح ها و  
شوند نيز عموماً به دلايل مختلـف اقتـصادي و فنّـي و               ه مي  تهي ميدان ها 

 و  طرح هـا  در عين حال اين     . شوند  فرهنگي قابليت اجرا ندارند يا اجرا نمي      
گيرنـد و     ها بر اساس آراء و الگوها و مباني نظري بيگانه شـكل مـي               برنامه

اين روند به انضمام پيشنهاد عملكردهاي غيربـومي يـا عملكردهـايي كـه        
شود تا اجراي     ، سبب مي  ميدان ها اند براي جدارة       در ايران رايج نشده    هنوز

بـه هـر    .  به همراه داشته باشد    ميدان ها آنها نتواند هويت مطلوب را براي       
در ” ميـدان شـهري   “حال براي تعريف و احياء و ايجاد فضاهايي با عنوان           

 مباني  تبيين: توان و بايد، توجه به موضوعاتي همچون        شهرهاي ايراني مي  
بنــدي   و فرهنــگ اصــيل ايرانــي، طبقــهجهــان بينــينظــريِ برآمــده از 

ي ميادين از نظر تناسبات بصري و عملكردي و هـويتي، تعيـين             ها ويژگي
ميزان كارآيي آنها در دوران معاصر و شناخت امكانـات و تنگناهـاي آنهـا،       

 طرح هاي اصلاح آنها در عين شناخت مشكلات پيش روي راه هاشناخت 
هـاي   هاي هنري و فرهنگي و كالبدي نمونـه      ها، بازشناسي ارزش    نامهو بر 

تاريخي، و در نهايت براي طراحي عالمانه و حكيمانة آنها به عنـوان جـزء               
طبيعي اسـت   . ريزي كرد   مهمي از يك شهر و در قالب همان كلّيت برنامه         

 حاكم بـر    جهان بيني كه همة اين مراحل بايد در فضاي فرهنگي ايراني و           
هاي وارداتي نيـز پـس از        ها و تكنيك   ن انجام شوند، و استفاده از روش      آ

هاي فضاي موصوف ممكن و مقـرون بـه          خوردن با اصول و ارزش      محك
  .صواب خواهد بود

  :پي نوشت ها
                                                           

ناميـده  ” مكـان “كننـد در آثـار حكمـاي مـسلمان      از آن به فضا تغيير مي) به ويژه پس از ورود مطالعات غربي      ( توجه به اين نكته ضرورت دارد كه آنچه متأخّرين           ١
  ).١٣٨٢زاده،  زاده و امين قين: ك.ر(شده است  مي
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  . توجه هنرمندان و عرفا بوده استمفهوم ميدان و ميانه و مركز در بسياري هنرهاي ايراني و حتّي ادبيات فارسي، مورد ٣
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